
 

 

  بررسی مناسبات سلطان محمود غزنوی و محافل مذهبیبررسی مناسبات سلطان محمود غزنوی و محافل مذهبی

 9سکینه کاشانی

 7صمت بابادیع

 چکیده

 در شرق ایران تأسیسمحمود پس از آنکه سلطنت ترک نژاد غزنوی بوسیله سلطان 

بایست به عنوان تابع خلیفه عباسی ضمن در نظر داشتن پایگاه خلافت، شد، وی می

کرد. سلطان محمود به همین منظور و به عنوان غازی برای خود اعتبار ویژه کسب می

شد و در ایران نیز براساس سیاست مذهبی خاص خود  شکن راهی هندوستانبت

کرد که مبتنی بر حمایت از اهل سنت و تعقیب روافض، قرامطه و باطنیان عمل می

­ها و سیاستگیری. این سیاست مورد تایید خلیفه عباسی، علت بسیاری از تصمیمبود

 نای پاسخ یافتن دنبال به مقاله این درشود. های دولت غزنوی عنوان محسوب می

 محافل و هاجریان ،هبامذ با غزنوی محمود سلطان رابطه کیفیت که هستیم سوال

 درسمی نظر به است؟ کردهمی دنبال را اهدافی چه او و بوده چگونه خود عصر مذهبی

 و نندهک ییدأت نمادی صورت به عباسی خلافت تابع عنوان به غزنوی محمود سلطان

 خلافت از را خود لوای و منشور ه و همچنینمددرآ سنت اهل مذهب کننده تثبیت
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 مقدمه

دولت بزرگی که توسط سبکتکین و جانشینانش در نواحی شرقی ایران بوجود آمد و 

ء که از نیم قرن تجاوز نکرد وارث قسمتی از قلمرو سامانیان شد، در تمام مدت اعتلا

به عنوان مروج و مبلغ آیین اسلام در بین کفار هند بود. دولتی که به منزله مدافع 

مذهب تسنن در مقابل تمایلات شیعی و ضد خلافت مورد توجه و تایید خلیفه بغداد 

 قرار گرفت.

ن، و سلطه بر خراسا هی . ق در مرو 523محمود غزنوی پس از شکست سامانیان در 

خطبه به نام القادر خلیفه عباسی خواند. وی به عنوان نخستین فرد از غزنویان عنوان 

المله داد و این دو لقب بر الدوله و امینیافت و خلیفه به وی لقب یمین« سلطان»

شد. فرمانروایی محمود سی و یک سال زدند، منقوش میهایی که به نام او میسکه

ا هات هندوستان بود. هفده بار یا بیشتر به این غزوهطول کشید و بیشتر آن در غزو

دست زد و خزاین خود را از غنایم غارتی انباشت و دربار وی مرکز جذب 

اندیشمندان، ادیبان و علماء شد. سخن معرو  وی در باب برخورد با مخالفان مذهبی 

 «جویمام در همه جهان و قرمطى مىمن از بهر قدر عبّاسیان انگشت در کرده»که 

( نشان از توجه ویژه وی در کسب مشروعیت سیاسی و مذهبی 4/887: 4571)بیهقی، 

  .است

 خصائل محمود غزنوی

 حکومت کردند و مؤسس آنها سال433پادشاهان غزنویان چهارده تن بودند که 

سبکتگین، غلام البتگین بود. وقتی البتگین سپهسالار سامانیان از قدرت منصور بن 

امارت خراسان و املاک و اسباب خود را ترک کرد و با اتبام خود  نوح متوهم شد،

بطر  غزنه رفت و اساس دولت غزنوی را بنیان نهاد و مدت شانزده سال آنجا 

 -گینداماد البت-( پس از مرن البتگین، سبکتگین 538: 4571پادشاهى کرد. )مستوفی، 
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ردیز و پروان و بر غزنه و گ توانست با استفاده از ضعف جانشینان البتگین قدرت یافته

( پس از مرن سبکتگین میان 573: 4575و کابل و بست دست یابد. )گردیزی، 

فرزندانش اسماعیل و محمود بر سر جانشینی پدر جنگی در گرفت، اما سرانجام 

( خراسان را نیز پس از روبرو شدن با امرای 577محمود غزنه را گرفت. )همان، 

( محمود با در دست گرفتن 538: 4571)مستوفی،  سامانی تحت تصر  درآورد.

حکومت غزنه توانست قلمرو حکومتی خود را با سیاست خاص خود اداره کند. با 

توانست مدیریت قلمرو برچیده شدن دولت سامانی، وی به عنوان سلطان غزنوی می

خود را مقتدرانه در اختیار بگیرد و سیاست مذهبی وی نیز در راستای رسیدن به 

شد. محمود غزنوی پس از فتح مرو، امیر خراسان شد پذیر میهدا  سیاسیش توجیها

و به بلخ رفت و در آنجا نماینده خلیفه عباسی، القادر از بغداد با عهد خراسان و لواء 

یمین الدوله و امین المله ابو القاسم محمود »و خلعت و تاج نزد او آمد. القادر او را 

 ( 524: 4575داد. )گردیزی،  لقب« ولى امیر المؤمنین

با تثبیت حکومت محمود غزنوی، وی با جنگاوری و تسلط بر اوضام در صدد تحمیل 

گیر و دقیق بود. او که هزاران هزار و توجیه اعمال خود برآمد و البته در این راه سخت

صد دین به ق از اتبام خود را به اتهام ارتداد و بددینی کشته بود و بارها برای گسترش

کرد که به عنوان پادشاهی فتوحات به هندوستان لشکر کشید در ظاهر چنان عمل می

اندیش شهرت یافته بود و نصفت و عدالت او ظاهرا ساخته و پرداخته عادل و نیک

: 4521مورخان متقدم است و بیشتر کوششی است در ایجاد معنویتی برای او. )امامی، 

رسد که محمود توانسته بود برای خود ممدوحانی ( به هر ترتیب در ظاهر به نظر می43

بیاید. وی در جذب و انتقال شاعران و دانشمندان به غزنه تلاش کرد و خود وی نیز 

در جوانی خواندن و نوشتن و علوم قرآنی را تحصیل کرده بود. در واقع او و بسیاری 

: 4573)اشپولر،  توانستند کار مراسلات را شخصاً انجام دهند.از بزرگان دربارش می
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ای در کتاب مجمع الانساب خویش، از جمله خصائل سلطان محمود ( شبانکاره8/7

داند و دیگر اینکه اخبار و قصد های علمی میرا توجه او به علم و بحث و مناظره

صای شنید در اقکرد و در دین و تربیت اسلام چنان بود که اگر میانبیاء را مطالعه می

وی بر این بود که او را بگیرند و دانشمندان  بدمذهبی هست، سعیمغرب بددینی یا 

ر شد دستواز مذهب او بپرسند و اگر یک سر موی خلا  شریعت از کسی صادر می

 (8/77: 4524ای، داد. )شبانکارهمی به بر دار زدنش

سد رشود، به نظر میهای سلطان دیده میبا توجه به تعصب مذهبی که در سیاست

وعیت سیاسی برای سلطان غزنوی بیشترین اهمیت را داشته است. او از کسب مشر

هایش به هندوستان و خوارزم و غور و ری بهره بسیار برد و خزاین خود لشکرکشی

( علاوه بر اینکه 737تا: پور، بیاش انباشت. )انصا های سفرهای جنگیرا از غنیمت

 د.ها تعصبات مذهبی بوبهانه برخی از این لشکرکشی

اما از سوی دیگر سلطان محمود نسبت به اندیشمندان و شعرا و علما توجه نشان 

داد و وجود شعرای درباری را گاهی دلیل فرهنه دوستی محمود غزنوی و نشان می

دانند. سلطان محمود در این میان نیز از تلاش او برای مرکزیت فرهنگی غزنه می

خلیفه عباسی برای خویش اعتباری  کوشید تا نزد علمای اهل سنت خراسان ومی

رد و کای برای نشان دادن مراتب تشرم خویش فروگذار نمیکسب کند و از هر بهانه

مامی، کوشیدند. )اشاعران دستگاه او نیز در تبلیغ این مراتب برای سلطان سخت می

اعى مس»آورد: ( مستوفی در تاریخ گزیده که به این موضوم اشاره کرده، می83: 4521

او در کار دین، از شرح و بیان مستغنى. کتاب یمینى و مقامات ابونصر مشکان و 

مجلدات ابوالفضل بیهقى شاهد حال اوست. علما و شعرا را دوست داشتى و در حق 

ایشان عطاهاى جزیل فرمودى. هر سال زیادت از چهار صد هزار دینار، او را برین 

که در اکثر منابع متقدم شاهد آن  ( آنچه534: 4571. )مستوفی، «جماعت صر  شدى
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هستیم وجود اشاراتی مبنی بر دانش دوستی سلطان محمود است و وجود ممدوحان 

گوید. درباری عصر او بیشتر از خواست سلطان برای تاکید بر این موضوم سخن می

الدوله محمود بن سبکتکین مردى خردمند، دیندار و خیر بود. از دانش و معرفت یمین»

ها تصنیف شد و هاى بسیار در فنون دانشارى داشت و بنام وى کتاببرخورد

داشت و از دیدارشان دانشمندان از اقطار بلاد قصد او نمودند و او آنان را گرامى می

: 4574. )ابن اثیر، «کردنمود و به آنها احسان میشان میاستقبال کرده و احترام

88/441) 

ین اهمیت را در نظر سلطان داشت. ابن اثیر این از سوی دیگر علائق مالی نیز بیشتر

چیزیکه در او عیب گرفته شود نبود مگر »آورد: موضوم را صریحاً در داستانی می

گرفت.از جمله اینکه شنید شخصى در نیشابور اینکه از هر راهى که بود اموال را می

: ما او گفت هست که بسیار دولتمند و توانگر است، او را به غزنه احضار کرد و به

 ایم تو قرمطى هستى.شنیده

آن مرد گفت: من قرمطى نیستم. هر چه دارائى دارم بگیرید و مرا از این نام )تهمت( 

اى در صحت اعتقادش نوشته بر آن معا  دارید. محمود مالى از وى گرفت و نامه

نی ( از این رو پذیرفتن اینکه محمود سلطا88/441: 4574. )ابن اثیر، «صحه گذاشت

متعصب و مایل به نشر اسلام در هند به زور شمشیر بوده، سخت و دشوار است. وی 

از آن جهت معابد را ویران کرد که در آنها ثروت سرشاری اندوخته شده بود. سلطان 

دانست که اگر بکوشد تا قبول آیین اسلام را به عنوان شرط صلح به به خوبی می

حض دور شدن سپاه غزنه دست از دیانت نو شاهزادگان هند تحمیل کند، آنها به م

 آمدند، قبولکشند. ظاهراً حتی برای هندیانی که به استخدام سپاه غزنوی درمیمی

( در واقع سیاست مذهبی و تعصبات خشک 1/437: 4523اسلام شرط نبود. )فرای، 

دینی برای پیشرفت مقاصد سیاسی رونق گرفت و به فتوای فقها ضبط اموال و کشتن 
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( هر چند که 481: 4518دینی معمول و متداول گردید. )فریور، های بیاد و تهمتافر

دانند. آنچنان که که این گفته می هایشمنابع غزای دارالکفر را هد  او از لشکرشی

خواست که دیگر غزا کند و او را همت »ای را نیز باید با تردید پذیرفت: شبانکاره

 (13/ 8: 4524ای، ه. )شبانکار«همه در جنه کافر بود

 سلطان محمود غزنوی و محافل مذهبی

نویسان و صاحبان کتاب ملل و کتب تاریخ و ادب از مذاهب اسلامی معمول جغرافیا

در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری بیشتر به غلبه این مذاهب در نواحی مختلف 

یعه عری، اسماعیلیه، شاند: شافعیه، حنفیه، داوودیه، ثوریه، شیعه اثنی اشاشاره کرده

غالیه، قرامطه، خوارج، اصحاب حدیث، معتزله، کرامیه، صوفیه، سپیدجامگان، جهمیه 

( سلطان در واقع براساس اهدا  خود و آنگونه که 855: 4574و قدریه. )صفا، 

توانست به هرکدام از فرق مذهبی اجازه فعالیت بدهد، آنگونه که دید میمصلحت می

یابی کرامیه را مهیا کرد، اما آنها نیز نتوانستند رضایت سلطان قدرت ای زمینهدر دوره

 را فراهم کنند.

برای بررسی چگونگی رابطه سلطان محمود با محافل مذهبی آن عصر به رویکرد وی 

 پردازیم.در مقابل تأثیرگذارترین مذاهب عهد غزنوی می

 . اهل سنت9

ن بود که فرمانروایان غزنوی روابط گرم خلافت عباسی و حکومت غزنوی موجب آ

خود را به عنوان تابعان امیرالمومنین )خلیفه عباسی( مطرح سازند و از پایگاه او 

پشتیبانی کنند. هواداری حکومت غزنوی از مذهب سنت )بویژه در اشکال حنفی و 

شافعی آن( و دفام از مقام معنوی خلیفه عباسی مستلزم حمایت از فقیهانی بود که بر 

شان هوادار خلافت عباسی بودند. بر همین اساس در دوره ظریات مذهبیاساس ن

غزنویان فقها مورد احترام بودند و از طر  دربار به عنوان سفرایی بلند مرتبه برای 
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شدند. آنان در امور مهم هایی به خارج از قلمرو غزنویان اعزام میانجام ماموریت

آموزش خاندان سلطنتی و قوه قضایی  گرفتند ومورد مشورت سران حکومتی قرار می

توانست خوشحالی خود ( خلیفه نیز نمی188: 4527نیز در اختیارشان بود. )فروزانی، 

ی ارا از سیاست مذهبی سلطان محمود پنهان دارد. آنچنان که در مجمع الانساب نمونه

رى شکر و حمد با»از این رضایت خلیفه از اقدامات محمود غزنوی آورده شده است: 

عزاسمه بر ما واجب است که ما را فرمانبردارى است که از مسافت هزار فرسنه ما 

را مطیع و فرمانبردار است و دعوت ما را به اقصاى عالم رسانیده چنان که از بیم 

ایم بتان سند و هند نگونسار شدند و حجگاه کافران شمشیر ما که به دست وى داده

­اره. )شبانک«قرامطه و زنادقه مصر ناپدید شدند ها مساجد گشت وخراب شد و بتخانه

 (8/78: 4524ای، 

های محتشمی نظیر صاعدیان و تبانیان پیشوای حنفیان نیشابور در نیشابور خاندان

برد و در تاریخ بیهقی بودند. این مذهب از حمایت محمود و مسعود غزنوی بهره می

( سلاطین 4/833: 4571هقی، گوید. )بیمسعود از آن به عنوان مذهب راست سخن می

های سیاسی و ادراری بر های بزرن حنفی را به ماموریتغزنوی غالباً اعضای خاندان

م قاضی ابوالعلاء صاعد بن محمد استوایی کمابیش  44هی . ق/  3گزیدند. در سده می

قاضی پیشوای ( 4/477: 4578چهل سال پیشوای حنفیان نیشابور بود. )باسورث، 

د محمود او را به سرپرستی فرزندانش مسعو ر نیشابور و عالمی بلندآوازه بود.حنفیان د

 ر،امیر ابوالمظفّر نص و محمدّ گماشته بود و در نتیجه او تحت حمایت برادر سلطان،

در میان شافعیان ( 455: 4577، بوزورت) .حاکم خراسان شهرتی تمام به هم زده بود

نیشابور  هایدند و از دیگر بانفوذترین خانداننیشابور، صابونیان خاندانی محتشم بو

میکالیان بودند که بیشتر در جامعه صاحب منصبان اداری و گاه لشکری دارای مقامات 

شامخ بودند تا در جامعه علما و اهل دین. در بیشتر شهرهای ماوراءالنهر و شمال 
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وری قاطع خراسان مردم بر مذهب حنفی بودند؛ اما شافعیان هم در این شهرها حض

و نفوذی گسترده داشتند و در شهری چون نیشابور تا نیمی از شهر بلکه بیشتر را در 

( سلطان محمود غزنوی ابتدا از 858/ 8: 4577انحصار خود داشتند. )جعفریان، 

کرد؛ اما بعدا از مذهب حنفی برگشت. وی به تشویق امام کرامیان و حنفیان دفام می

 (184: 4527عی را برگزید. )فروزانی، قفال شاشی )چاچی( مذهب شاف

 . کرامیه7

متوفّی ) اللّه محمّد بن کرام سگزی نیشابورینیانگذار کرامیّه مردی بود به نام ابوعبدب

ر ایّام ولی بیشت تبار به دنیا آمد،ای عربکه در سیستان در خانواده (م273 /هی . ق 833

واعظی بود زهدپیشه که مردم را به  .عمر خود را در نیشابور در تعلّم و تعلیم گذراند

داد و مخالفانش مدّعی بودند که او سخت معتقد به تجسیم و تشبیه آتش دوزخ بیم می

ای به نام عذاب القبر بیان کرده بود که مفقود اللّه عقایدش را در رسالهابوعبد است.

)بوزورت،  .ولی این رساله در زمان خود در جهان اسلام انتشار وسیع یافت شده است،

رهبری کرامیّه در نیشابور با ابویعقوب اسحق  ،چهارم در نیمه دوم قرن( 482: 4577

ش از که بی فتگمی، بود که در شور وعظ و تبلیغ شهرت بسیار داشتد بن ممشا

 .تن اهل کتاب و پیروان دین زردشتی را در نیشابور به مذهب خویش درآورد 3888

پس از مرن پدر  سوم به ابوبکر محمدّ بن اسحق،مو سر ابویعقوب،( پ458)همان: 

زهد و پارسایی ابویعقوب در امیر  رهبری فرقه را در نیشابور در دست گرفت.

 هنگامی که سپهسالار سامانیان در خراسان بود، بنیانگذار سلسله غزنوی، ن،بکتگیس

 تأثیر عمیقی بخشیده و سبب شده بود که او به معتقدات فرقه بگرود.

د ابوبکر محمّ ود غزنوی موضع موافقت و همدلی با کرامیّه را از پدر به ارث برد.محم

و تحکیم قدرت دنیایی خود در نیشابور  شخصی اهدا  این موافقت را در راه پیشبرد

( در مورد اعتقادات کرامیه آورده شده که تلقی کرامیه از ایمان 454)همان:  به کار برد.
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دانستند که شهادتین را بر زبان جاری من را شخصی میهمانند مرجره بود. آنها مو

کند. چنین فردی از نظر آنها شایسته نام مومن بود. آنها عمل یا عدم عمل به احکام 

 ( 33: 4528دانستند. )رحمتی، شرعی را موجب ایمان نمی

بست، و بنظر اعزاز و اکرام در ایشان اعتقاد نیک مى»در هر صورت سلطان محمود 

اشت، دفرمود، و طایفه کرامیّه را که بتبعیّت او موسوم بودند گرامى مىمى ملاحظت

وقتی ( 538: 4571. )جرفادقانی، «تا رواج کار و نفاق بازار ایشان به آسمان رسید

ای با تدبیر سلطان، ابوبکر به گونه ای متهم به الحاد و ضعف اعتقادات شدندعده

یز میان برى و مجرم برخاست و بحقّ و باطل و تم»مسرول تفتیش عقاید این عده شد. 

( و وقتی هیبت او در دل خاصّ و عامّ پدیدار شد و 535. )همان: «خلقى بفنا رسیدند

صاحب ریاستی در میان اهل تصو  گردید، پیروان او نیز عامه مردم را به بهانه الحاد 

 دادند. )همانجا(مورد آزار قرار می

و پارسایی آشکار و نیز  بر ظواهر دین مبتنی بود،و صریح کرامیان که کلام ساده 

 .حرارت بسیار آنها در مخالفت با انشقاق دینی برای سلطان جاذبه بسیار داشت

­( در واقع محمود از آنان به عنوان نیرویی محافظه کار و حربه458: 4577)بوزورت، 

( 422: 4578 ای علیه رادیکالیسم فرقه معتزله یا اسماعیلیه حمایت کرد. )باسورث،

یار و یاور سلطان در بیرون راندن هواخواهان اسماعیلیه خراسان از ابوبکر محمد 

ین به بعد همگی سخت مخالف اصلاحات گسلاطین غزنوی از سبکت نیشابور بود.

تهدیدی که از سوی آنها  اجتماعی مورد تقاضای اسماعیلیان بودند. بنیادی مذهبی و

در  شد.ود بیش از آنچه در واقع بود وانمود میدر خراسان ب وضع موجود متوجّه

لی و حقیقت فعالیّت سیاسی فاطمیان هیچ خطر مستقیمی برای غزنویان در برنداشت.

کاری بهترین حامی برای یک کردند که محافظهسلاطین غزنوی بحقّ احساس می

ضی ( اما در ابتدا حامی ابوبکر محمد، قا458: 4577. )بوزورت، دولت خودکامه است
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ابوالعلاء صاعد بود که برای سرکوب تصو ، باطنیه و معتزله رایج در نیشابور با 

گیری هی . ق جهت 185کرامیه همدست شد ولی پس از بازگشت از سفر حج در 

قبلی خود را تغییر داد تا بدین وسیله با کرامیه مخالفت ورزد و آنان را نابود کند. 

تقاد ایشان مبنی بر تجسیم و تشبیه و مغالطه اع( از سوی دیگر 472: 4572)یاحقی، 

آن گروه در آیات و اخبار متشابه سبب شد سلطان وضعیت عقاید آنها را بررسی کند، 

اما استاد ابوبکر از اینگونه اتهامات تبری نمود و آنها را انکار کرد و بدین ترتیب از 

 (533: 4571معرض خشم سلطان در امان ماند. )جرفادقانی، 

آنکه ابوبکر محمد و قاضی صاعد نتوانستند قدرت یکدیگر را تحمل کنند و  پس از

 چون قاضى ابوالعلاء و استاد ابوبکر را»پس از مجادلاتی که با یکدیگر پیدا کردند، 

حاضر کردند و در محفلى خاص و مجمعى عام از کیفیت آن محضر تفحد رفت و 

که آن قاعده واهى است و بناء آن  از شهود اداء شهادت طلبیدند استاد ابوبکر دانست

( وقتی 537: 4571. )جرفادقانی، «بر تباهى،و اصرار بر آن مقالت موجب خجالت

ابوبکر دانست که اصرار بر عقایدش ممکن است به تباهی او منجر شود لذا هم خود 

بدین ترتیب سلطان هم و هم قاضی صاعد را از اتهامات مبرا دانست. )همانجا( 

رویه در مقابل کرامیه برآمد. قدرت گسترده و برخوردهای خشن کرامیان  درصدد تغییر

با معتقدان دیگر مذاهب دولت غزنوی را به طرد کرامیه وادار کرد و حسنک که بعدا 

به وزارت سلطان رسید به جای ابوبکر محمد به ریاست شهر نیشابور رسید. )فروزانی، 

اى را که به علت عبادت و زهد ا طایفهغرض سلطان از این کار آن بود ت( 183: 4527

 (532: 4571استیلا یافته بودند به مجازات خود برساند. )جرفادقانی، 

 . رافضیان3

 گرایی و ظاهرگرایی و ظاهرپرستیبندی سامانیان به مذهب با قشریعصّب و پایت

و  دمدارای بیشتری داشتن به علاوه سامانیان در مذهب غزنویان تفاوت بنیادی داشت.
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: 4527)یوسفی،  .گرفتنداز آن برای مقاصد سیاسی و حکومتی در داخل بهره نمی

شیعیانی که در زمان غزنویان علوی نامیده ( آنچه که قابل ذکر است اینکه 411

غزنویان زندگی  ۀدر آزادی و صلح و آرامش در مناطق تحت سیطر شدند،می

ه شان به هم آمیختد مذهبی و سیاسیهای تندروی شیعه که عقایاما آن فرقه کردند.می

بودند به شدت سرکوب  بود و برای حکومت غزنوی اسباب ناراحتی و زحمت

و  سیاست، واقعی ملاک در این مورد شیعه بودن و سنّی بودن مطرح نبود. شدند.می

: 4573. )امیدسالار، تثبیت قدرت سلاطین غزنوی بود نه شیعه و سنّی بودن رعایا

چنین خبر آوردند امیر محمود را رحمه »آورد که الاخبار میدیزی در زین( اما گر542

الله که اندر شهر ری و نواحی آن مردمان باطنی مذهب و قرامطه بسیارند.بفرمود تا 

کسانی را که از اهل آن مذهب متهم بودند حاضر کردند و سنگریز کردند و بسیار 

ت و سوی خراسان فرستاد تا کس را از اهل آن مذهب بکشت و بعضی را به سم

اشاره به برخورد با ( 435: 4575. )گردیزی، «های او بودندها و حبسمردن اندر قلعه

توان دلیل مردمان باطنی و قرامطه در حمله سلطان محمود به ری در منابع را نمی

اید توجه داشت که قرمطی دیگر است و ببرخورد محمود با شیعیان دانست.چرا که 

طی را به قصد توهین در باب کسی که قرم البته ممکن بود که لفظ قرمطی ر.شیعه دیگ

ا هم ولی شیعه و قرمطی را ب بکشند، یا وی را به اتهام قرمطی بودن نبود به کار برند،

شود ( آنچه که در منابع متقدم اشاره می542: 4573. )امیدسالار، اندکردهاشتباه نمی

نکوهیده فراز آوردند، تا محمود به رى آمد و  سیرت بد و مذهب»این است که: 

شهنشاه رستم مجدالدّوله را قبض کرد و قمع بواطنه و دیلمان بکرد و همیشه مکاتبت 

وشت به یى نداشتى با دارالخلافه و تعظیم ایشان به واجبى کردى. و بدین فتح نامه

( اما به 544: 4572. )مجمل التواریخ و القصد، «قادر، سخت نیکو و به شرح تمام

رسد علاوه بر ازدواج دختران سلطان محمود با دامادان شیعه و صله دادن به نظر می
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شعرای امامیه، به طور کلی سلطان محمود و فرزندانش احترام علویان خراسان را نگاه 

در کاربرد آن زمان مفهومی متراد  با اسماعیلی یا  رافضی و باطنیداشتند و لغات می

د محمو گیریباطنی کشی ورافضی و بدین جهت نباید است و داشتهاسماعیلی تندر

( چنانکه وقتی سفیر 542: 4573. )امیدسالار، حمل بر مخالفت او با شیعه بشود

فاطمیان به نام تاهرتی به قلمرو غزنویان فرستاده شد، سلطان محمود با وی بدون 

فعالیت شیعیان مصالح  مادامی که ( اما523: 4571)مستوفی،  مسامحه برخورد کرد.

قیب گشتند. نکرد، آنان نیز معارض علویان نمیهای سنی را تهدید نمیسیاسی قدرت

 نامه یاعلویان در هر شهر در ردیف بزرگترین اعیان شهر قرار داشت و حفظ شجره

( اینگونه رعایای 432: 4578ای با او بود. )باسورث، الاشرا  در هر جامعهانساب

محمود غزنوی شاهد سیاست مذهبی سلطان درجهت مقابله با بددینان قلمرو سلطان 

 به زعم او شدند. 

در دوران غزنویان خراسان و بویژه مرکز آن نیشابور، پایگاه برجسته صوفیان بود و 

الخیر در میان توده مردم از اعتبار و ابیآورشان ابوسعیدآنان به خصوص رهبر نام

ا در امان هلبته پیروان ابوسعید از مخالفت دیگر فرقهمحبوبیت خاص برخوردار بود. ا

( دیگر مذاهب رایج در قلمرو غزنویان در این دوره در 187: 4527نبودند. )فروزانی،

اقلیت بودند. ذمیان خراسان در مقایسه با اهل ذمه عراق و ایران غربی نقش چندان 

 دکی مسیحی و طبقاتبرجسته نداشتند. علاوه بر آن در خراسان تعدادی کلیمی، ان

( اما برای سلطان به عنوان 884: 4578کردند. )باسورث، مختلف زردشتی زندگی می

نماینده خلیفه عباسی، مذهب سنت، مذهب مورد قبول بود و رعایای اقلیت نیز مادامی 

­که در پی کسب قدرت نباشند و یا بر سر راه منافع وی نباشند در اقدامات و سیاست

توجه نبودند. چنانکه که در منابع نیز به برخورد سلطان با آنها اشاره  های سلطان مورد

 نشده است.
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 گیرینتیجه

سلطان محمود غزنوی پس از رسیدن به قدرت، سیاست مذهبی خاصی را در پیش 

گرفت مبنی بر تحکیم مذهب سنت و تعقیب قرامطه و بددینان. در این راستا به عنوان 

وستان لشکر کشید و تأیید خلیفه عباسی را نیز بدست غازی و جهاد با کفار به هند

آورد. هر چند زمانی نیز به کرامیه متمایل شد، اما پس از آن، آنچه که برای وی اهمیت 

داشت این بود که نزد علمای سنت خراسان و خلیفه برای خویش اعتباری کسب کند. 

یل ان بردن مخالفان تبدگری به دستاویزی برای از میالبته در این زمان اتهام قرمطی

شده بود و نهایتاً اینکه عهد محمد غزنوی به عهد تعصب دینی و ضعف بعضی مذاهب 

و قوت برخی دیگر بدل شد، بدین گونه که ابتدا و پس از متمایل شدن سلطان محمود 

به مذهب کرامیه، این فرقه و رهبر آن ابوبکر محمد دارای نفوذ و قدرت فراوان شدند 

گری از سوی عقاید پرداختند و بسیاری به اتهام بددینی و الحاد و باطنی و به تفتیش

کرامیه مورد شکنجه قرار گرفتند و مردم از سوی آنها دچار واهمه شدند. قدرت رهبر 

کرامیه در برخورد با معتقدان دیگر مذاهب و جنه قدرت بین وی و قاضی صاعد 

د. مود با این فرقه را نیز سبب شپیشوای حنفیان سرانجام برخورد اساسی سلطان مح

توانست وسیله کسب مشروعیت سیاسی باشد اما برای خود سلطان تعصب مذهبی می

و کفار هند و قرامطه و باطنیان هد  این سیاست قرار گرفتند. ضمن اینکه سلطان نه 

ویه بتوانست از ثروت هندوستان چشم بپوشد و نه از تصر  ری که در دست آلنمی

فه عباسی نیز ضمن فرستادن لقب و لوا برای سلطان رضایت و مشروعیت را بود. خلی

توان گفت تعصب مذهبی برای سلطان و فرستاد. با این اوصا  میبرای سلطان می

  خلیفه بازی دو سر برد بود.
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 .17ایرانشناسی، ش

 ، تهران: امیرکبیر.ساخت دولت در ایرانتا(. پور، غلامرضا )بیانصا 

، تهران: 4، ترجمه حسن انوشه، جتاریخ غزنویان(. 4578باسورث، کلیفورد ادموند)

 امیرکبیر.

، ترجمه اسماعیل سعادت، «خراسان ظهور کرامیه در(. »4577بوزورت، ادموند )

 .43فصلنامه معار ، ش

، به تصحیح خلیل خطیب تاریخ بیهقی(. 4571بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین )

 .1، تهران: مهتاب، چ 4رهبر، ج

، به تصحیح جعفر شعار، تهران: تاریخ یمینی(. 4571، ابوالشر  ناصح )جرفادقانى

 .5علمی و فرهنگی، چ 

)از طلوم طاهریان تا غروب تاریخ ایران اسلامی (. 4577) جعفریان، رسول

 ، تهران: اندیشه معاصر.8خوارزمشاهیان(، ج 

 .15، کتاب ماه دین، ش«پژوهشی درباره کرامیه(. »4528رحمتی، محمدکاظم )
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، به تصحیح میرهاشم محدث، مجمع الانساب(. 4524ای، محمد بن علی )شبانکاره

 .، تهران: امیرکبیر8ج 

 )میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتمتاریخ ادبیات در ایران (. 4574الله )ا، ذبیحصف

 .44هجری(، تهران: فردوسی، چ 

، تهران: امیرکبیر، 1، مترجم حسن انوشه، ج تاریخ ایران کمبریج(. 4523فرای، ر.ن )

 .7چ 

 .5چ ، تهران: سمت، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی(. 4527فروزانی، ابوالقاسم )

 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعرا(. 4518فریور، حسن )

، به تصحیح عبدالحی زین الاخبار(. 4575سعید عبدالحی بن ضحاک )گردیزی، ابی

 حبیبی، تهران: دنیای کتاب.

آبادی، آلمان: دمونده الدین سیف(. به تصحیح نجم4572) التواریخ و القصصمجمل

 نیکارهوزن.

، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، تاریخ گزیده(. 4571مستوفی، حمدالله )

 .5چ 

، فصلنامه «سیاست مذهبی در دوره نخست حکومت غزنوی(. »4527یوسفی، صفر )

 .43فقه و تاریخ تمدن، ش

.


